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القاسم    یاب  نایو نب  دنایس  یعل  یالله تعال   یو صل  نیالحمد لله رب العالم میبسم الله الرحمن الرح میالرج  طانیاعوذ بالله من الش

 فیفرجه الشر  یارواحنا فداه و عجل الله تعال  نیالارض   یالله ف  ةیبق   مایلاس  نی المعصوم  نیالطاهر  نیبی آله الط  یمحمد و عل

 .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل 

طور که در مورد شخص طبیعی مملک  ها همان نیاات و امثال  بحث در این بود که آیا احیاء موات و باز عقود و ایقاع

 چنین هست أم لا؟ هست آیا در مورد شخص اعتباری هم هم

ای که در صفحه، بله در امر سوم بود از راه دوم. که الغاء  شد از آن امور خمسهظاهراً می مراه سوم و راه دیگر که راه پنج

 خصوصیت بود. 

طور که شخص طبیعی با این ابزار  که بگوییم همانصوصیت پیش بیاییم برای اینراه دیگر این است که ما از راه الغاء خ 

که فهمیدیم تواند مالک بشود. به این بیان که بگوییم بعد از اینتواند مالک بشود شخص اعتباری هم با همین ابزار میمی

شخص اعتباری را. این جهات را  که شارع مقدس بالاخره اعتراف به شخص اعتباری کرده. این از یک طرف که پذیرفته

بکنید که خب شخص اعتباری برای چی پذیرفته؟ ه وری یک اثری باید بر آن بار باشد. یک ط  ینمهم به آن اضافه 

ای بر آن بار باشد. بپذیرد این شخص اعتباری در عالم وجود دارد. این اثری ندارد. خب اثری که بر شخص اعتباری  فایده

ها دیگه. پس از یک طرف پذیرفته  های اقتصادی، چی، مالک بشود، بفروشد، بخرد، چه کند اینتهست چیه؟ همین فعالی

است که این شخص اعتباری وجود دارد. از طرف دیگر این امور را برای شخص حقیقی و طبیعی پذیرفته. ظاهر این است  

پر کند. این فراغ اگر بخواهد منهای از   کند. چون آن شخص اعتباری برای این است که یک فراغی راکه دیگه فرقی نمی

بشود   امور  آناین  دکاراییاین  از  که  را  اینمی  تسای  به  توجه  با  کسی  است  ممکن  پس  الغاء دهد.  که  بگوید  جهت 

 خصوصیت بعید نیست. حالا تا بخوانیم ببینیم که تا بعد.  

لک للشخص الاعتباری من الأبحاث التی  إن لم تتحصل مشروعیة أسباب التم»  طبیعیشخص    « از لغاء الخصوصیةالإ»

الآن به  ،«عقدناها حتى  و  نکند  پیدا  تحقق  از  اگر  اعتباری  برای شخص  تملک  اسباب  اسباب،  مشروعیت  نیاید  دست 
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بهبحث این  اگر  ساختیم.  منعقد  تا حالا  که  نیایدهایی  تحصیلها»  دست  یبعد  مشروعیتفلا  آن  تحصیل  یعنی  بإلغاء »  « 

بعید نیست تحصیل آن مشروعیت به    ؛«فتثبت تلک الأسباب الآنفة للشخص الاعتباریبیعی. »« از شخص طالخصوصیة

شود آن اسبابی که در گذشته نزدیک گذشت برای  الغاء خصوصیت که اگر این الغاء خصوصیتِ انجام شد پس ثابت می

 ود الغاء خصوصیت کرد؟ششخص اعتباری. حالا چرا بعید نیست تحصیل آن مشروعیت به الغاء خصوصیت؟ و چرا می

که  اصل این  ،«وقع أصل وجود الشخص الاعتباری موقع القبول عند الشارع»أولاً    چون شأن چنین است.  :«لأنه أولاً»

فقابلیته للتملک مفروضة  »  ای که قبلاً بیان کردیم.شخص اعتباری در عالم هست این مورد قبول شارع واقع شده به ادله

تواند تملک پیدا کند نسبت به یک چیزهایی، که شخص اعتباری میحالا که اصلش را پذیرفته پس قابلیت این  .«أیضاً

تواند تملک پیدا کند. و الا شخص  که میکه شخص اعتباری هست و اینهم پذیرفتیم. کلام در اسبابش است. اینرا  این  

تملک هم بکند   تواندکه میف به او بکند. پس اینکه شارع اعتراندارد  اعتباری که هیچ نتواند تملک پیدا کند فلسفه وجود  

که  که اسباب تملکش چیه. و الا وجودش و اصلش این وضی است. إنما الکلام حالا در چیه؟ در ایناین هم یک امر مفر

« در ارتکاز عقلائی  خصینوثانیاً: لا فرق فی الارتکاز العقلائی أیضاً بین الش»  ها مفروضٌ.تواند بکند اینگوید تملک میمی

ه باشد و قابلیت تملک داشته باشد،  شود. اگر بنا شد وجود داشتدو شخص حقیقی و اعتباری فرقی دیده نمی  بین این

شود. جا نمیشود، اینجا میشود. بگوییم احیاء آنجا نمیدر این  ،شودبگوییم بیع و شراء در حقیقی موجب تملک می

آن اینشجا میبگوییم حیازت  نمیود،  است. میجا  مرتکز عقلائی  این خلاف  که »شود.  فی الارتکاز  فرمایند  لا فرق 

ما یملک الشخص الطبیعی بالحیازة والشراء وغیرهما   فمثل»  . یعنی شخص طبیعی و اعتباری.العقلائی أیضاً بین الشخصین«

خریدن و غیر این دوتا از اسباب دیگر واسطه حیازت و شود شخص طبیعی بهطور که مالک میپس همان  ؛«من الأسباب

 .«فکذلک الشخص الاعتباری یملک بهذه الأسباب عندهم»  مثل صلح، مثل مضاربه، مثل مزارعه، مثل احیاء، مثل حیازت، 

وبالتنبه لهاتین النکتتین فلا یبعد أن یکون الفهم العرفی  »  شود به این اسباب نزد عقلاء و عرف.شخص اعتباری هم مالک می

با تنبهّ پیدا کردن و توجه پیدا کردن به این دو نکته که نکته اول   .«لأدلة الشرعیة عدم الاختصاص بالشخص الطبیعیعن ا
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که بعد این بود که مفروض این است که شارع پذیرفته شخص اعتباری؛ پس قابلیت او را هم برای تملک پذیرفته. دو: این 

ی شرعیه عدم اختصاص به شخص طبیعی باشد.  که فهم عرفی از ادلهیبعد« اینشود. »فلا  ها دیده نمیاز این فرقی بین این

م بکنیم. خواهی قیاس نمی  خواهیم قیاس بکنیم که بگوییم قیاس لیس من مذهبنا. نه،فهمند. نمیاز خود دلیل این را می

ذهنش. یعنی مثلاً وقتی در دلیل    ن امر ارتکازی دراز آفهمد عرف. بعد  خواهیم بگوییم از خود دلیل این عمومیت را میمی

. آیا ما که در فقهاء فتوا دادند که  وبک الدم فأغسله« این یک دلیلواقع شد که بارها گفتیم »إغسل ثوبک، إذا اصاب ث

شود و راه تطهیر آن هم شستن است که از همین دلیل استفاده ت کرد متنجس میباب اگر دم به آن اصجور که ثوهمان 

جور است. حالا اگر این چوب اصابه دم فهمند که بله، چیزهایی هم که اسمش ثوب نیست همین ؛ آیا میکنند فأغسلهمی

شود. راه حلش هم شستن است. اگر فرش شد، ثوب نبود خب  شود. باید، متنجس میشد به آن، خب این هم نجس می

جور است. ما قیاس . فلز بود همینجور استجور است. اگر کاسه بود همینجور است. اگر سنگ بود خب همینهمین

گوید »إذا اصاب ثوبک الدم« شان ندارد وقتی شارع میگوییم چون در عرف ثوب موضوعیت پیشکنیم. یا نه، میمی

فهمند. نه از دلیل یک چیزی بفهمند ولی قیاس بکنند.  مثال گفته. این بیان، از خود دلیل میفهمند که این ثوب را از باب  می

ها. یس من مذهبنا و ائمه با او مبارزه کردند کثیراً. این فهم عرفی از خود دلیل است این. این الغاء خصوصیتکه آن ل

 فرمایند که فلا ...می

 س: این من که در روایات ...

خواهد بفرماید کسی که قابلیت تملک را دارد. هر کس قابلیت تملک ها هم چون مخاطب این است. و الا میج: آره. آن

شود مال او و شود مال او. هر که قابلیت تملک دارد بیاید حیازت بکند او ما هذهُ میدارد بیاید احیاء بکند او محیات می

ها بودند. ها را بردند، من گفتند چون قائل به افراد، قائل به مورد نیاز در آن أزمنه هم اینطور بقیه. پس اگر نام آن همین

خورد دیگه. حال آید، به همان ثوبش میآید، چی میالدم« خب معمولاً بدن انسان خون میکه »إذا اصاب ثوبک کما این 

خواهد نماز  حسب غالب است این است دیگه. یا با آن میکه بهبخورد به یک چیز دیگری؛ این هم ممکن است. ولی آن
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اسم ثوب برده شده در روایت. عرف این را   جهتخواهد نماز بخواند که. از اینبخواند. حالا مثلاً با چوب و فلان که نمی

خواهی بروی  شوی میگوید این، وقتی ماشین سوار میفهمد که این از باب مثال از این باب گفته شده. خب مثلاً میمی

مراکب  گوید. خب ماشین را چرا گفتی؟ اگر با هواپیما بود نه؟ اگر با قطار بود نه؟ اگر با مثلاً  جوری میمثلاً مسافرت؛ این

فهمد آدم که این خصوصیتی ندارد. مگر یک جاهایی که یک شرائطی باشد، فهمد. میدیگه بود نه؟ اگر پیاده رفتی نه؟ می

ی که فقط اختصاص به ماشین  زگوید اگر با ماشین خواستی بروی مثلاً یک چیخصوصیتی باشد که با ماشین؛ مثلاً می

ی شرعیه؛ أن یکون الفهم العرفی« از ادله  فلا یبعد»که، گفتیم  این  ا حالاجرا ذکر بکند. خب این دارد آن خصوصیت. آن  

نعم، یصح هذا الوجه فی الأسباب العقلائیة، وأما فی الأسباب التعبدیة کتملک اللقطة  »  عدم اختصاص به شخص طبیعی.

صوصیت باشد، این در جاهایی خب این دلیل البته که الغاء خ  .«فی بعض الموارد، فلا یخلو إلغاء الخصوصیة من الإشکال

فهمیدیم که خصوصیت ندارد. کت او میباشد. چون ما به بر  قابل پیاده شدن هست که آن امر عقلائیه در آن وجود داشته

کند توی عقلاء؟ که وجود دارد، قابلیت تملک هم که دارد. خب این چه فرقی میکردیم. گفتند که اینالغاء خصوصیت می

جا حیازت موجب بشود جا نشود؟ آنجا بیع و شراء موجب بشود، اینکند بین این و طبیعی که آنمیگویند چه فرقی می

چون    ود؟جا نشجا مضاربه و صلح و فلان موجب بشود اینآن  ؟جا نشود.جا احیاء موجب بشود اینجا نشود؟ آناین

ها دیگه فرقی نباید بکند بین خودشان. یه هست و در ارتکازات عقلائیه این است که اینها یک امور اسباب عرفیه عقلائینا

فهمند که خصوصیت ندارد. اما اگر یک اسبابی باشد که توی عرف  گوید از کلام شارع همین را میوقتی هم شارع می

گوییم نه. الغاء خصوصیت بکنیم می  جاجاها ما بخواهیم بگوییم آننیست. و شارع آمده تأسیس کرده. و تعبد است. این 

این یک امر عرفی که نیست. شارع آمده این را جعل کرده. شاید این تعبد برای صورت خاصی است. مثل چی؟ مثل لقطة،  

لقطة در بعض موارد که علامت نداشته باشد که قابل شناسایی باشد و از نظر مقدار هم مقدار خاصی فرموده. مثلاً دوازده 

توانیم بگوییم که خب اگر مدیرعامل یک  توانی تملک کنی؛ نمیجا را اگر شارع فرمود میفرموده باشد. که این  ایو خرده

ای را دید، به قصد بانک بردارد و بگوید این مال بانک باشد. یا به قصد خودش بردارد  بانک هم توی مسیرش یک لقطه
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توانیم بگوییم اگر به قصد بانک برداشت. یا مدیرعامل یک شود. ولی میخب آدم است اشکال ندارد. مشمول ادله می

یا یک صندوق مال  خواهم. میگوید من خودم نمیشرکتی به قصد شرکت برداشت. می خواهم به قصد شرکت بردارم. 

جا الغاء ها داده بشود. نه. این خواهم بردارم این به آنگوید من برای آن صندوق میصندوقی است مال بینوایان و فلان، می

شود اطمینان به این الغاء خصوصیت. چون یک امر توی بین عقلاء نیست  خصوصیت واضح نیست. ممکن است ولی نمی

اثبات کنیم. پس بیشتر اسباب تملک را   می تواننمیشود. از این راه جور جاها اشکال پیدا میجهت. در مثل ایناین. از این

پوشش   الغاء خصوصیت  این  هست  عقلائی  نیست. میکه  عقلائی  که  اسبابی  آن  که  را  تملک  اسباب  تمام  نه  اما  دهد 

« که الغاء خصوصیت باشد در اسباب عقلائی. و أما در اسباب تعبدیه مثل تملک لقطة  »نعم، یصح هذا الوجهفرمایند  می

 در بعض موارد، این الغاء خصوصیت خالی از اشکال نیست. کما این یک مطلب.  

آن سبب    ،«الأول وهو تخصیص المال فی بدو التأسیس لا یوجد فی الشخص الطبیعی على نحو التزامنکما أن السبب  »

اول که البته ما در سبب اول بودنش اشکال کردیم. سبب اول چی بود؟ این بود که بیایند همزمان با انشاء شخص اعتباری 

که خود مؤسسین همان  زنیم. یکی اینمثال برایش میو ایجاد شخص اعتباری همزمان مالی را هم تملیک او کنند. که دوتا  

موقع همزمان به او خودشان گویند أنشأنا فلان بانک را یا فلان صندوق را یا فلان شرکت را، همانموقعی که دارند می

را دارم  وید من این صندوق  گیا نه، این شخص دارد می  مقدار سرمایه هم تملیک این بانک است.گویند که مثلاً فلانمی

وید  گنشأت هذا الصندوق، او هم میوید أگطور که او دارد مییستاده؛ همان کنم. همان زمان یک کسی هم کنارش اایجاد می

شود. ولی از راه الغاء خصوصیت  هایش را دفع کردیم گفتیم میملَّکته فلان مقدار معاً. خب این اشکال صحبت بود. اشکال

توانیم  توانیم کار را درست کنیم. اگر ادله خودش نگیرد از راه الغاء خصوصیت نمینمی  جا ممکن است یک کسی بگویداین

با تحقق شخص طبیعیدرست کنیم. چرا؟ برای این همزمان تحقق   ،که در شخص طبیعی چنین چیزی وجود ندارد که 

گوید مگر این ا کردند میجا نداریم. مگر یک مثالی پیددر آن  ک یک چیزهایی هم بشود. همزمانی ماشخص طبیعی مال 

اش است، مالک قلبش  را بگوییم. بگوییم که شخص طبیعی مالک اعضاء و جوارح خودش هست یا نیست؟ مالک کلیه
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فلذا می کلیههست،  از  یکی  مثلاً  بفروشد.  را  کلیه  بفروشد. الان میتواند  بیع  هایش را  لا  دیگه.  مِلک.إفروشند  فی   لا 

که  که بعد از اینانسان مالک اعضاء و جوارح خودش هست. خب همزمان است دیگه. نه این مالک کلیه.که آقا گویند می

شود. وجود او و اعضاء او مع است. در عین حال هم مالک است. اگر این را بگوییم اش میگذرد مالک کلیهخلق شد می

شود. همان حین  عتباری هم میوقت بگوییم که خیلی خب؛ پس در شخص اکه همزمانی در شخص طبیعی وجود دارد آن

 شود. شود میوجود شخص اعتباری، در همان حین مالک آن اشیائی که به آن تملیک می

 س: ...

 ج: بله؟  

 س: این مسلم است؟ 

و آن    «وهو تخصیص المال فی بدو التأسیس»  « که چی بود؟»کما أن السبب الأولج: نه، مسلم نیست. اگر گفتیم است.  

که اول تأسیس بشود بعد به او تملیک تملیک مال نمودن است در همان بدو و ابتدای تأسیس. نه این  تخصیص مال دادن و 

نحو همزمانی ما در شخص طبیعی نداریم. چون  « بهلا یوجد فی الشخص الطبیعی على نحو التزامنبکنند. این مطلب »

يملك  بأنّ الإنسان» که التزام داده بشود« مگر این مإلا أن یلتز» شوند.شوند. بعد مالک چیزی میها درست میمعمولاً آدم

شود، اعضاء بدن از  « بگوييم انسان مالک اعضاء بدنش مینحوها ملكية اعتبارية  أعضاء بدنه من الكلى و

ی شود »ملکية اعتبارية« يک ملکيت البته ملکيت تکوينيه دارد يعنی سلطهها مالکش میها و نحو کليهکليه

دارد آد اينتکوينی  اما ملکيت اعتباريه، مثل  آدم مالک منزلش میم بر اعضاء و جوارح خودش،  شود،  که 

می میماشينش  لباسش  میشود،  کتابش  همينشود،  بگوييم  اعضاءشود  برای  اعتباری  ملکيت  اين  و    جور 

« وقتی خدای  التكوّند شخص يملك شيئاً في بدو فإيجاد فرد من الإنسان إيجاجا »ش هم وجود دارد. اينحجوار

ايجاد می هم  متعال  امورش  اين  مالک  آن  ايجادش  با  دارد  که  زمانی  همان  در  را،  کند يک شخص طبيعی 

شود. يعنی همان زمانی که مثلاً در کند هم همان زمان مالک میشود، همزمانی. هم دارد وجود پيدا میمی

 ان زمان با ساخته شدن کليه مالک کليه هم هست. شود همان زمان، هماش ساخته میرحم مادر اين دارد کليه

 س: .... 

 شود مالکش است. بله اگر بگوييم بعدش هست بله. وقت که دارد ساخته میج: بگوييم همان

 س: .... 
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 آيد بيرون. جايی میآمدن که ساختن نيست، ساخته است دارد از يکج: نه به دنيا 

 س: ... 

شود، تا توی  کنند اگر زنده آمد بيرون مالش میکه اين صبر می  ج: نه چون توی آن روايت ارث اين است

 موقع معلوم نيست. شود آنگذارند اما مالک میرحم مادر است معلوم نيست، نه کنار برايش می

»فايجاد فرد من الانسان« پس بنابراين روی اين حساب ايجاد يک فردی از انسان درحقيقت ايجاد شخصی  

« اگر اين را گفتيم  فعلى ذلكرا در بدو تحقق و وجود يافتن و تکوّن يافتنش »  است که »يملک« يک چيزی

 « از شخص انسانی به شخص اعتباری و شخص طبيعی به شخص اعتباری. يمكن التعدي»

که همان  خب بحث بعدی »شروط اسباب التملک« خب در اين ابحاثی که گذشت ما اثبات مثلاً کرديم به اين

شخص طبيعی هست در شخص اعتباری هم هست، خب اصل اين مطلب اثبات شد،  اسباب و تملکی که در  

حالا کلام در اين است که اين اسباب تملک در شخص حقيقی و طبيعی دارای يک شروطی است، آيا اين 

گوييم بايد بالغ  جا میاش، حالا مثلاً در آنشروط هم در شخص اعتباريه هم وجود دارد؟ البته شروط ممکنه

ها که بايد بالغ در شخص اعتباری بلوغ يعنی  اش باشد، اين حرفلاً تا بيعش صحيح باشد به اذن ولیّ باشد مث

گوييم  چی؟ اين بحث فلذا مهم است که آيا همان شرائطی که ما در مورد اثباب تملک در مورد شخص طبيعی می

الأسباب التي سقناها حتى  :  همان شرايط در مورد شخص اعتباری هم لازم هست يا نه؟ »شروط اسباب التملک

ها  ها را، اين« اسبابی که تا حالا بيان کرديم و رديف کرديم آنقالآن لا توجب الملكية للشخص الطبيعي بالإطلا

بل بشروط  شوند »موجب ملکيت شخص طبيعی بطور اطلاق بدون شرط در هر فرض و زمينه و حالتی نمی

شرايط    « شرط اجاره را در باب خودش ذکر کردند، بها الفقهيةفي أبوا« که آن شروط ذکر گرديده شده »خاصة

ها  بيع را در باب خودش ذکر کردند، شرط مضاربه را در باب خودش ذکر کردند، شرط احياء و حيازت و اين

بناءً على أحد    - حتى في حيازة المباحات    ثلاً يُشترط قصد التملك، بل را هم در ابواب خودش ذکر کردند. »م

گويند که شرط قصد تملک، آدم بايد قصد تملک کند زنند می« مثلاً مثال میيُشترط قصد التملك أيضاً   - قوال  الأ

مباهات هم گفتند بايد قصد تملک بايد بکنی تا ملکت بشود. حالا    وحتی در باب حيازت هم در باب حيازت  

مثلاً رودخانه يا از روی    جايی برای تفريح، خب اين يک سنگی را از تویمثلاً يک کسی رفته نشسته يک

شود مالک؟ و الا حالا برداشته  شود مالک؟ يا نه اگر قصد تملک کرد میدارد، تا برداشت میزمين برمی

قصد تملک لازم است. حالا صحبت اين    ، جور نيست که به نفس برداشتن آدم بشود مالک اندازد. ايندوباره می

آورد  ال گفتند قصد تملک لازم است و الا يک کسی میجور که در حيازت بحسب بعض اقواست که همان

فرمود اين چيزهايی که  الله میالله تبريزی رحمهکرد که آيتکند. يکی از دوستان نقل میقصد تملک هم نمی

اگر قصد تملک کنم مالک  کنم برای اينها قصد تملک نمیآورند کتاب و فلان و اينبرای من هديه می که 

سره از بعضی  کنم. يا مرحوم شهيد مدنی قدسسال خمسش را بدهم، من هم قصد تملک نمی  شوم بايد آخرمی

شان شنيدم که ايشان وصيت کرده بود که آن ماشينی که در اختيار من بود من قصد تملک نکردم بعد بستگان

قصد تملک    ن، شود من قصد تملک نکردم اين را برگردانيد بدهيد مثلاً به فلااز فوت من به ارث برده نمی
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جا شرط است در مورد گويند لازم است، آيا اين قصد تملک که آنها مینکرده. خب اين قصد تملک بعضی

شود مديرعاملش، آن رئيسش آن چيز  نمی  متمشیجا از خودش مثلاً  آن  چونشخص اعتباری هم شرط است؟  

مثلاً يشرط قصد    قطهکت. »ففی الل بايد قصد تملک بکند برای آن بانک يا برای آن صندوق يا برای آن شر

طور از زمين برداری ولو علامت نداشته باشد  گفتند قصد تملک لازم است و الا همين قطهالتملک« در باب ل

خواهد بکند،  از نظر قيمت هم در همان حدی باشد که جايز است تملک ولی کسی بردارد قصد تملک نمی

به نفس برداشتن مالک  مثلاً..  ها طبق  جا که آنهم به  فلاندمی،  به حاکم شرع مثلاً   دهمگويد بردارم میمی

تملک  نمی قصد  آن  خواهد.میشود  در  اقوال  بعض  بنابر  مباهات  در حيازت  قصد  بل حتی  جا هم »يشترط 

 ها درمورد چيز هست يا نه؟ التملک« نيز. آيا حالا اين

كاشتر  و» العقود،  في  كليّ  بنحو  العامة  الشروط  تلزم  و  اط  كذلك  العقد  مضمون  «  الإكراهوجود  عدم  قصد 

طور لازم است شروط عامه بنحو کلی در باب عقود که گفتند مثلاً عقل و تمييز و قصد و عدم اکراه و  همين

ای است که در تمام عقود لازم است. بايد اکراه نباشد، يک کسی شمشير بالاسر يک کسی  ها امور عامهاين

کشم. خب  و الا تو را می  زنمبفروش، اين ماشينت را بايد بفروشی و الا آتش میات را  گرفته گفته اين خانه

جا هم اگر  و رواياتی دارد که باطل است. خب اين  «عليه  استکرهوا  ما  رفع»جا معامله باطل است ديگر  اين

مديرعامل را شمشير بالای سرش گرفتند گفتند اين متاع را بخر يا اين زمين را بفروش يا اين قرض را بده،  

ها شروط عامه است باز اين بحث اين  اين  زند مثلاً، آوريم، خب بانک را آتش میاگر ندهی پدرت را درمی

ای که در مورد اشخاص طبيعی هست در مورد اشخاص اعتباری هم اين شروط  امهاست که اين شروط ع

 عامه لازم است؟ و وجود دارد يا نه؟

 س: ... 

 ها ... جوری است يعنی به توسط آناش اينگردد، قهراً بخشیاش برمیها بخشیج: قهراً اين

 س: ... 

تواند ، قصد انشاء بايد بکند، خب خودش که نمیکتُ مل  بايد بگويد خواهد بخواند  ج: بله ديگر و الا صيغه هم می

 بکند.  

 س: ... 

خواهند برای مسجد بخرند متولی  خرد حالا اگر چيزی میماند، برای مسجد میج: بله مثل متولی مسجد می

 بايد چی باشد؟ قصد بکند ديگر. 

قصد مضمون العقد« اين  فرمايند که »و کذلک تلزم شروط العامه بنحو کلی« در باب عقود مثل »اشتراطمی

هايی که در بعض  « يا آن شرطفي بعض العقود  الشروط التی تلزم، أو  را بايد قصد بکند »و عدم وجود الاکراه 

ی عقود بلااستثناء لازم است  که در همهی عقود، آنعقود، آن کلی بود »تلزم شروط العام بنحو کلی« در همه

ر  کار نباشد و امثال ذلک. بعضی از شروط اصلاً مال بعضی از  که اکراهی دمثل قصد به مضمون، مثل اين

اش، مثل چی؟ مثل علم بعوضين. علم بعوضين در باب بيع هست اما در باب  اسباب تملک است نه مال همه
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داند اصلاً توی اين گونی چی هست؟ آن هم يک  صلح نيست، باب صلح اوسع از باب بيع است ديگر، نمی

داند توی اين گونی چی  داند توی آن گونی چی هست آن هم نمیم يک گونی، اين نمیگونی دستش است اين ه

شود جای اين گونی، باشد اشکالی ندارد اما بيع نمیکنيم آن گونی بهگويد آقا ما مصالحه میداند، میهست، نمی

ر بيع يا تحققق قبض  اين کار را بکند. و »او الشروط التی تلزم فی بعض العقود« مثل اشترای علم بعوضيت د 

گويد به يک کسی خطاب  جا میگويند همين که بگويد وهبتک هذا، يک کتابی است ايندر هبه. در باب هبه می

شود. مشهور فقهاء فرمودند  گويد قبلت، به همين کار درست نمیاو هم می  گويد وهبتک هذا الکتاب، کند میمی

جا هم،  ن بگيرد اين کتاب را، قبض کند اين کتاب را. خب اينبايد چی هست؟ بايد اين کتاب را قبض بدهد آ

ی  ظله در حاشيهالله حائری دامالبته اين فتوای مشهور کاد ان يکون متفقا هست ولی بعضی معاصرين مثل آيت

جا دارند و ايشان ادله را بررسی کردند فتوا به اين طرف  ای ايشان آنی مفصلهالصالحين يک حاشيه  منهاج

دند اما اصل اين مطلب را مورد تشکيک قرار دادند که آيا واقعاً در باب هبه قبض شرط است؟ مثل باب  ندا

ای  ی مفيدهليراجع الی آن حاشيه که حاشيه اکه نه؟ حالا من شاء فخواهد يا اينو سلم است که قبض می  صرف

ک چيزی را بخشيدند به بانک، بخشيدند جا اگر آمدند يفرمايند که يا تحقق قبض در باب هبه. حالا ايناست. می

جا حتماً بايد مديرعامل برود از قبِلَ آن صندوق قبض کند تا ملکيت حاصل بشود  به صندوق کمک به ايتام، اين

 يا ديگر لازم نيست؟  

آيا واجب است تحقق اين شروط در  « شروطی که به گذشته قريب ذکر شد  فهل يجب تحقق الشروط الآنفة »

دانم امثال ذلک باشد أم لا؟ برای شخص اعتباری و اسباب ذکر شده که عقود و ايقاعات و نمیحصول ملکيت 

« ممکن است با يک  معتبرة في الشخص الاعتباري أيضاً إنَّ كلّ هذه الشروط    -بنظرة عامة    -يمكن القول  »

ها  بالاخره اينجا هم شرط است، چون  جا شرط است ايننظر گسترده و عمومی کسی بگويد آره، هر چی آن

کند حالا تواند ايجاد کند تملک را، ديگر فرقی نمیمیها شرط اين است که اين سبب  اسباب تملک است، اين

ک شخص طبيعی باشد يا آن متملک شخص اعتباری باشد. »و يمکن القول« به يک نظر عام و بخواهد متملِ 

قول اس  انّ مقول آن  اين  قول،  اين  قولی بگوييم؟  الشروط معتبرة فی الشخص  گسترده چه  انّ کل هذه  ت » 

جا هم لازم  جا در اينی شروط آنکه همه« اينمقتضى إلحاق الاعتباري بالطبيعي  فهذا هوالاعتباری« نيز »

  . چنين شارع، شخص اعتباری را ملحق کرده به شخص طبيعیاست اين مقتضای اين است که بشر آمده و هم

 جا هم بايد باشد ديگر.  جا هست اينظاهرش اين است که يعنی هرچی آنکه اين را به آن ملحق کرده اين

 س: ... 

 جور مثلاً؟هايی که معقول است ديگر، ؟؟؟ چهج: نه خب آن

فا   و» البشر كما مر في مقدمة بحث الشخص الاعتباري،  الذي وجد في بدء حياة  وقع موضوعاً    ، ولشخص 

 أما الشخص الاعتباري فقد تشكل بمرور الزمان بحسب متطلبات   الطبيعي، و التشريعات هو الشخص    للأحكام و

گويند که آن چيزی که در بشر در ابتدای زندگی بشر پيدا  « میثم وضعت له أحكام الشخص الطبيعي  الناس، 

شده همان شخص طبيعی بوده و برای سامان دادن به امورات شخص طبيعی خب بشر به آن عقل خدادادی و  
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انزال کتب فرموده، ارسال رسل فرموده اينی اينفطرت خدادادی و بعد بواسطه  ها، برای  که خدای متعال 

ها در ابتدای کار برای شخص طبيعی  ها درست شده. اينتنظيم حيات بشر يک قوانينی، يک ضوابطی اين

های  و باز نياز است در شخصکند  ی کارها را حل نمیبوده. بعد که بشر ديده بسنده کردن به شخص طبيعی همه

ها را هم ملحق کرده گفته خب بله حالا خود ماها مالک يک  کم بشر آمده اينکم ، غير طبيعی هم به اين اسباب 

تواند در آن تصرف کند، اگر بخواهد تصرف کند بايد از ما  شويم ديگری نمیشويم وقتی مالک میچيزی می

ايناجازه بگيرد يا وکيل ما بشود يا مأذون   يا ولیّ ما باشد مثلاً  جوری بشود؛ خب حالا آمدند يک  ما بشود 

گويند خب حالا اين در و ديوارش مال کی هست؟  جا بکنند، میچيزی ساختند به عنوان معبد که عبادت در آن

گويد  جا را بردارد ببرد؟ میسازد ببيند سنگ ايناين سنگ و آجرها مال کی، اگر کسی بيايد مثلاً دارد خانه می

جور که بشر لازم دارد که يک مالکيتی برايش فرض بشود که ديگر نتواند بيايد بردارد، اگر نه، اين هم همان

بايد خسارت بدهد، اين نظمی که لازم    برداشت غاصب حساب بشود، بايد مجازات بشود، بايد جبران بکند، 

پيدا نشود لازم است، مسجد هم بايد  ومرج در شخص اعتباری هم  که هرجاست در انسان طبيعی برای اين

شود، کسی بردارد بايد جبران بکند، مجازات جوری باشد، اين مال مسجد است کسی بردارد غاصب میاين

  ،بشود  درب تواند صاحب فرش بشود نه صاحب  شود نه صاحب، مسجد میبايد بشود. و الا هرج و مرج می

لحی که در بشر طبيعی باعث شده که بشر طبيعی اسباب نه صاحب چی بشود. ديدند همان فلسفه، همان مصا

هايی  ها در مورد شخص اعتباریاين شرايط را داشته باشد بشود ملک او، همين شبيه همين  تملک داشته باشد، 

که توی زندگی بشر لازم است. فلذا آمدند شخص اعتباری را ملحق کردند، قهراً همان شرايط را هم برای اين  

 قرار دادند.

 : ... س

نمی فرقی  ديگر  است  الغای خصوصيت  نه زيربنای  فلسفهج:  به  توجه  اين  منتها  است، يککند.  با  اش  ذره 

 جا. آيد آنگويد میکند میاش توجه میفلسفه

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين. 

 پايان. 

 


